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امين فقيري از داستان نويسان پيشكسوت ادبيات امروز ماست. اگرچه 
برده  معاصر  ادبيات  نقد  مجالس  و  ادبي  مطبوعات  در  كمتر  او  نام 
داستان  از  نمونه اي  عنوان  به  مي توان  را  او  داستان هاي  اما  مي شود، 
متولد  شيراز  در   1323 سال  در  او  كرد.  تلقي  معاصر  دورة  در  موفق 
شد و مجموعه هاي بسياري را تا كنون منتشر كرده است. از مهم ترين 

مجموعه داستان هاي اوست:
كوفيان   ،(1348) اضطراب  كوچه باغ هاي   ،(1347) پرملال  دهكدة 
 ،(1353) درد  و  جذبه  در  سيري   ،(1352) كوچك  غم هاي   ،(1350)
سخن از جنگل سبز است و تبردار و تبر (1357) (رهنما 1388: 352). 
در اين مجموعة اخير، يكي از داستان هاي كوتاه امين فقيري، داستاني 
است به نام شاهنامه. در اين داستان كوتاه، در كمال ايجاز و اختصار 
اين  شاهنامه،  كه  مي شود  داده  نشان  رسايي،  و  گيرايي  نهايت  در  و 
نشسته  جهان  و  ايران  ادبي  آثار  صدر  بر  كه  فردوسي،  بزرگ  شاهكار 
عموم  ميان  در  چقدر  است،  اين  مردم  شخصيت  و  هويتّ  روايتگر  و 
مردم نفوذ معنويِ ريشه دار و عميق دارد و پهلوان  محوري شاهنامه، كه 
تجسم بسياري از خصايل و ويژگي هاي برتر اخلاقي در ميان ايرانيان 
در  تأمّل  است.  برخوردار  ايرانيان  ميان  در  بالايي  جايگاه  چه  از  است، 
اين داستان كوتاه، تلقّي توده هاي مردم علاقه مند به فرهنگ ايراني از 

فردوسى و شاهنامه را به خوبي نمايان مي سازد:
«غروب، كدخدا آمد، با عجله. از تن اسبش بخار بلند مي شد؛ سبيل ها 
كه  انگار  خوف انگيز؛  و  خون گرفته  چشم ها  ترس آور،  هيئتي  با  تابيده، 
براي جنگ  آمده است؛ بازوهاي قوي و سينة ستبر؛ پا اينجا، سر آنجا. با 
دودلي نگاهش كردم. در فكر بودم كه براي چراغ، نفت از كجا بياورم، 

يا براي شام شب، تخم مرغ را چگونه درست كنم تا تنوّعي باشد.
از نگاه كدخدا غرور و سرافرازي مي باريد. ديده به كوه دوخته بود و به 

بلندي دست نيافتني قلهّ اش. 
- به شهر كي تشريف مي برين؟

- فردا صبح.

- از رشيد شنيده بودم.( رشيد، پسرش بود كه كلاس سوم بود.)
- كاري داشتيد؟

- يك شاهنامه مي خواستم؛ دلم گرفته.
به دشت نگاه كردم؛ به كوه و اسب و رودخانه كه از ايوان مدرسه پيدا 

بود. دنيا فراخ شده بود.
را  گردن  نمي داد.  سوار  به  تن  اسب،  پريد.  اسب  روي  جَست،  يك  با 
شقّ و رق گرفته بود و اطاعت نمي كرد. با نهيبِ بنيان كَن كدخدا به 
راه افتاد؛ گويي پرنده اي بود كه از مقابل ديدگانم دور مي شود. نمي دانم 
چرا احساس كردم سواراني بسيار به استقبالش آمدند. بعد، افراسياب را 
ديدم كه رو به هزيمت نهاده است. دشت، پر از هياهوي سواران بود 

و شيهة اسبان. صداي چكاچاك شمشير، گوش صحرا را انباشته بود.
اين بار كدخدا صبح آمد؛ آرام روي خانة زين جا خوش كرده بود. از 
دشت صدايي بلند نبود؛ همه چيز دلمرده بود؛ حتي آفتاب. اسب آوردش 
كنار ايوان مدرسه. كلاهِ دوگوشش را تا پايين كشيده بود. سلام نكرد؛ 
پياده هم نشد. شاهنامه را پرتاب كرد توي دامنم و فرياد كشيد: اينكه 

شاهنامه نيست؛ رستم ندارد!
دهنة اسب را كشيد. اسب، فرمانبرداري كرد. روي پاهاي عقبش چرخيد 

و دور شد. رو به روستا نرفت؛ دشت را پاره كرد.
لرزان، شاهنامه را برداشتم. با عجله خريده بودم و ورق نزده بودم. تمام راجع 
به ساسانيان بود: جلد آخر شاهنامة بروخيم. آزرده شدم. خودش مي تواند 
رستم باشد؛ كدخدا را مي گويم. سرم را بلند كردم و به دشت نگاه مي كردم: 
كدخدا روي تپة كنار رودخانه نشسته بود و اسبش كنارش مي چرخيد. خرگاه 

سپاه افراسياب آن طرف رودخانه بود»(نقل از همان: 743).
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